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چند سال قبل در يکي از برنامه هاي »مجله  تئـاتر« 
که از شبکه  چهار سـيما پخش مي شد، برخی از اهالي 
تئاتر دور هم جمع شــده بودند و در باره  تئاتر مقاومت 
نظر مي دادند. خلاصه  غالب نظرات - چه کساني که به 
عنوان کارشــناس در برنامه حضور داشتند، چه آنها که 
مورد مصاحبه قرار مي گرفتند - اين بود که چرا هنرمند 
نبايد حق داشته باشد که به هشت سال مهم  از تاريخ اين 
کشور هر طور که مي خواهد نگاه کند؟ و اين که مديران 
فرهنگي جنگ را در تعريفي که از »دفاع مقدس« وجود 
دارد، کاناليزه کرده اند که اين باعث شــده حرفه اي هاي 
تئاتر به سمت موضوعات دفاع مقدس نيايند و در نتيجه 
تئاتر مقاومت دچار رکود شــده است. خانم کارشناس 
محتــرم و باســابقه  تئاتر هم به تعبيــري خودماني تر 
مي فرمود که دوره  حاجي- ســيد بازي سر آمده؛ يعني 
ديگر جاي حرف زدن از معنويت رزمنده ها و بسيجي ها 
نيست. البته که کسي به اين صراحت نمي گويد، ولي در 
مجموع از اين حرف ها چنين بر مي آيد که اگر بخواهي 
از آثار معنوي جنگ و فضيلت هاي اخلاقي رزمندگان، 
از ايثار و گذشــت و فداکاري و شهادت طلبي و حجب 
و حيا و برادري و صفاي آنان در تئاتر بگويي، مي شــود 

شعارزدگي و مخاطب آن را پس مي زند. 
خب، بايد پذيرفت که عناصر کليشــه شده در آثار 
هنــري دفاع مقدس، مخاطــب را دل زده کرده و چون 
نوآوري و خلاقيتي در گونه  حماسه سرايي جنگ ايجاد 
نشده، هر کس ممکن است به اين خيال خام بيفتد که 
ديگر حرفي در اين عرصه وجود ندارد و مخاطب از اين 
نوع نگاه گريزان شده. اما من نمي دانم چرا کساني که دم 
از ساختار شکني مي زنند و کليشه ها را انکار مي کنند، به 
کليشه  پوسيده اي که خودشان گرفتارند، التفات ندارند؟ 
اصلًا بحث بر سر اين کليشه و آن کليشه نيست. مسئله، 
اختلاف دو نظرگاه معرفتي به اين موضوع واحد، يعني 
دفاع مقدس اســت. بله؛ سال ها اســت که مقوله  دفاع 
مقدس در ســينما و تئاتر، بي شــأن و جايگاه شــده و 
هنرمندان از پرداختن به آن ابِا دارند. اما مگر هر بار هم 
که کاري در اين زمينه توليد شده، چه تحفه اي تحويل 
مخاطب داده اند؟ بحث تکنيک و باورپذيري اثر به کنار؛ 
آن نگاه هــاي متفاوت و مختلف هنرمندان، چه گلي به 
سر اين تاريخ باارزش و گران قيمت زده که بايد مديريت 
تئاتر کشور به ذوق و خلاقيتشان مشتاق باشد؟ آيا جز 
اين است که هر چه عنان تئاتر مقاومت بيشتر در دست 
تئاتري های حرفه اي مانده، گوهر اصلي جنگ مخفي تر 
و کدرتر شده اســت؟ گيرم که تکنيک هاي خلاق تر و 

جذاب تري هم ارائه کرده اند...
واقعيت اين است که اهالي تئاتر به خاطر خاستگاه 
مشــترکي کــه در درون هنــر مدرن دارنــد، صاحب 
نظرگاه هاي متعدد و متفاوت به جنگ نبوده و نيستند. 
اين تفاوت ها هر چه هست، در شيوه هاي بياني است و 
مجموعاً جزئي و بي اهميت اند. وجه مشــترک مجموع 
تجربه هاي اهل هنر در تئاتر و ســينما با اين ويژگي ها 
شناخته مي شود: ماده گرايانه، ظاهربينانه و البته عميقـاً 
بيگانه از واقعيات جنگ تحميلي... و غريبه با آن عناصر 
خاصي که به دفاع ملتّ ايران در برابر تهاجم اســتکبار 

جهاني، شأني قدسي بخشيد.
بماند که بسياري از اين آثار، در حقيقت مجوز ورود 
يک تازه کار به عرصه  حرفه اي سينما يا تئاتر بوده اند و بعد 
که خَر نو از پل گذشت، همه  معتقدات و فضائل ملي و 
مردمي ما را به زير تيغ مي کشند و جز تحقير و توهين 
نثار مردمشان نمي کنند. يعني يک جور باج به جمهوري 

اسلامي تا بعد بتوانند هر آنچه خواستند بگويند.
اين شعار زيباي نخ نما، براي ايجاد يک همهمه  بي  
سر و سامان اســت که همه بتوانند مثل توريست ها از 
جنگ، مثل يک عتيقه   پرجاذبه بازديد کنند و در بلبشوي 
آن، تنها صدايي که شنيده نخواهد شد، صداي بچه هاي 
جنگ، يعني همان ميوه هاي اصلي دفاع مقدس است. در 
اين بلبشو، هر خزعبلي را مي توان به جنگ نسبت داد، اما 
ديگر جايي براي سخن از حقيقت دفاع مقدس نيست. 
اصلًا گذشته از اين تفاسير، بايد پرسيد چرا دغدغه  
همه  هنرمندان، مشترکاً نمايش نگاه هاي متفاوت خود 
به جنگ است؟ چرا کسي به دنبال کشف جوهره  ذاتي 
دفاع مقدس و تقرّب به ماهيت حقيقي آن نيســت؟ آيا 
ارزش بررســي جنگ هشت ساله جز اين است که بايد 
گنجينه هــاي مکتوم آن را بــراي زندگاني آينده  خود 
استخراج و عمارت حيات معنوي مان را آباد کنيم؟ پس 

چرا کسي دغدغه  واشکافي و ورود به عمق جنگ را ندارد 
و همــه فقط مي خواهند آن را متفاوت بنگرند؟! آن هم 
تنها پوسته  ظاهري جنگ را. اساساً آيا اين امکان وجود 
دارد که با يک موضــوع، بيگانه و غريبه بود، اما درباره  

آن، اثر هنري آفريد و نظريه داد؟!
واقعاً از بين اين همه فرزند ناقص الخلقه اي که هنر 
معاصر به نام مکاتب هنري براي ما به يادگار گذاشــته، 

کدام يــک در پي قرب به حقيقت  اشــياء بوده اند؟ و آيا 
اصلًا طرح اين توقع از هنرمندي که هميشــه از دريچه  
ايسم هاي گونه گون هنري به عالم اطراف خود نگريسته، 

به جا است؟  
بله، مسئولين فرهنگي به درستي، اما با ناشي گري و 
کج سليقگي سعي دارند طوري تئاتر مقاومت را مديريت 
کنند که آن گوهر درخشــان جنــگ امکان تلألو پيدا 
کنــد. آنها مي خواهند آن وجهــي از جنگ مورد توجه 
قرار گيرد که مجلاي ظهور و اثبات تفکر معنوي انقلاب 
اسلامي شده است؛ همان که سرمايه  آينده  ما است. اما 
هنرمندان به اقتضاي ذائقه  مدرنيستي شــان، در عمل 
تنها رنج ها و آسيب ها و سياهي هاي جنگ را زير ذره بين 
مي گذارند. آقاي آذرنگ از نويسندگان چيره دست تئاتر 
در مصاحبه اي گفته بود: »من بايد مدافع جنگ باشم؟ 
اين تفکر از کجا خلق شــده؟... ذات جنگ سياه است و 

غير از اين نيست...«
مــن نمي دانم که اين نوع اظهــار نظرها که در آن 
مســئولين نظام را تلويحاً جنگ جو و جنگ طلب جلوه 
مي دهد آگاهانه بيان مي شود، يا واقعاً از سر سوء تفاهم 
اســت؟ اما به هر روي خداوند سختي ها و مصائب را در 
ســنت آفرينش وسيله  پالايش و تزکيه  دروني انسان ها 
مقدّر فرموده تا او از کوره  اين شدائد به کمال غايي خود 
نزديک و نزديک تر شود. به قول شهيد آويني:  »خانه  تن 
راه فرســودگي مي پيمايد تا خانه  روح  آباد شود«. اولياء 
انقلاب نيز مي خواهند دروازه اي را که از درون اين جنگ 
ويرانگر خانمان برانداز، به بهشت انسانيت و کمال اخلاقي 
باز شده به جهانيان معرفي کنند، اما حضرات ساده انديش 
ما تأکيد بزرگان و مسئولين بر پرداختن به جنگ را حمل 
بر دفاع از جنگ مي کنند! اگر در جنگ ما اين جلوه هاي 
انساني و انقلاب انفسي در جوانان رخ نمي داد، چه تفاوتي 
با جنگ هاي ديگر داشت و چه ارزشي در آن باقي مي ماند 
که براي پاسداشت آن اين همه بحث و حديث و برنامه و 
سياست و سرمايه گذاشته شود؟ گرچه کساني که نسبتي 
با احوال معنوي جنگ برقرار نکرده اند، حتي اگر خود از 
آسيب ديدگان جنگ باشند، اين حرف ها را مشتي شعار 
و تعارف تلقي مي کنند. باز به شــهيد آويني که از زبان 
بچه هــاي رزمنده مي گويد: »هــر کس مي خواهد ما را 
بشناسد، داستان کربلا را بخواند. اگرچه خواندن داستان 

را سودي نيست، اگر دل کربلايي نباشد.«
همين آقاي آذرنگ، نويسنده  نمايشي است با 
نــام »خنکاي ختم خاطره« که منتهاي نگاه تلخ و 
سياهش به جنگ و ميراث خانواده هاي شهدا را در 
آن مي تــوان يافت. اين نمايش اولين بار در ســال 

88 اجرا شــد و اخيرا بار ديگر با بازيگران جديدی 
روی صحنــه رفت. در اين نمايــش، خانواده هاي 
شــهدا مرد و زن هاي بي دســت  وپايي نشان داده 
شدند که در تنهايي و يأس و حسرت رها شده اند. 
نه عزت نفس دارند، نه غرور، نه تســليم و رضا، نه 
شکرگزاري و نه... چهره اي که قاطعانه بايد گفت با 
اغلب خانواده هاي شهدا بيگانه است و درست همه  
آن کرامــات و فضائلي را مادران و پدران و برادران 

و خواهران و فرزندان شهدا به آن متصف شدند، با 
زبان بي زباني انکار مي کرد. به زعم خودشــان يک 
نگاه اجتماعي به آثار و تبعات جنگ کرده اند، اما چه 
نگاهي؟ يک »ننه من غريبم« بازي مشمئزکننده که 
گويا مي خواهد ترحم مخاطب را براي بازمانده هاي 
شهدا گدايي کند. جالب اين جا است که اين نمايش 
در آن ســال، توليد مستقيم انجمن تئاتر انقلاب و 
دفــاع مقدس! بود. يعني حمايت همان مديراني را 
با خود داشــت که ظاهراً اجازه نمي دهند نگاه هاي 

متفاوت به جنگ عرض اندام کنند!
بهتر اســت واقع بين باشــيم؛ همه  ايــن هياهوها 
و انتقادهــا و حتي بســياري از سياســت گذاري ها و 
برنامه ريزي هاي مديرمندانه! در عمل نگاه معنويت جو، 
آن نگاه اصيل بچه هاي حزب اللهي و بسيجي، و آن نظرگاه 
متعالي امام و بزرگان انقلاب را به محاق کشيده و عرصه 

را بر تنفس اين تفکر تنگ کرده اند.
ايــن قلم بي جوهر هم از تشــريح و توصيف اين 

تفکر عاجز است و تنها مي تواند مخاطب را به  اشاره ها 
و کنايه ها و يادگاري هايي که به جا مانده ارجاع دهد. 
در مجموعه  مســتند »روح الله« يکي از اطرافيان امام 
)ره( تعريف مي کرد که وقتي براي ايشــان ويراني ها 
و تخريب هاي جنگ را مي شــمرديم و از شرايط گله 
مي کرديم، امام - به اين مضمون - مي فرمودند: برويد 
خدا را شکر کنيد در عصري قرار گرفته ايد که توفيق 

شهادت هست.
اين تنها شِمايي بسيار موجز است از آن نگاه و تفکر 
مهجــور. حالا کلاه خود را قاضي کنيد و بفرماييد کدام 
هنرمند از اين پنجره به دفاع مقدس نگريســته است؟ 
اين نگاه فراتر از حماسه سرايي و قهرمان پردازي  است و 
از تقديس وطن دوستي و امثالهم بسيار بزرگ تر است. 
اين قدر بزرگ بعضاً در مخيله هاي کوچک ما جا نمي گيرد 
و از خود مي پرسيم: يعني چه ؟ يعني امام از کشته شدن 
جوانان راضي بود؟ آيا او مرگ انديش و مرگ طلب بود؟! 
نکند امام هم جنگ طلب باشد؟ اصلًا شايد راوي کذاب 

باشد و الخ.
دوســتان هنري ما مي گويند جنگ جوانان عزيزي 
را از ما گرفت، اما بايد پرســيد، اگر کوره  جنگ نبود و 
اگر جوان آن روز خود را با خطر مرگ مواجه نمي ديد، 
آيا فداکاري و از جان گذشــتگي و جهاد او هرگز چنين 
عزت و فضيلتي نزد ما پيــدا مي کرد؟ اگر جنگ نبود، 
اين منزلت دنيوي و اخروي نصيب آن جوانان مي شد؟ 
آيا بايد براي از دســت رفتن شان حسرت بخوريم يا به 
رتبه  و مقام شان رشک ببريم؟ بالاخره شهدا از دست ما 

رفتند يا به دست آمدند؟
از ايــن چهار خط که بر نمي آيد اما اي کاش واقعاً 
يلي پيدا مي شد که بتواند اين سؤال ها را براي اهل هنر 

پاسخ دهد و زواياي اين نظرگاه را شفاف کند.
به هر حال مشکل مهجوريت و رکود تئاتر مقاومت 
اين اســت که تفکر انقلاب اسلامي در عرصه  جنگ، 
براي اهالي تئاتر ناشناخته است و تکنيک ها و دستور 
زبــان تئاتر، براي اهالي جنگ و انقلاب. در اين ميانه 
البته نبايد تک خال هايي که توانســته اند جمع ميان 
اين دو، يعني تفکر انقــلاب و قدرت بياني قابل قبول 
باشند را ناديده گرفت، اما انگشت شمار بودن شان هم 

غير قابل انکار است.

ملانی فرانکلين )مرضيه هاشــمی( مجری 
و خبرنگار مســلمان و آمريکايی الاصل شبکه 
تلويزيونی پرس تی وی ايــران که برای ديدار با 
خانواده و اقوامش وارد آمريکا شــده بود پس از 
ورود بلافاصله و بدون داشتن هيچ گونه اتهامی 
توسط پليس فدرال آمريکا دستگير و به زندان 
منتقل شد. اين عمل پليس آمريکا بلافاصله با 
واکنش های تندی از سوی مقامات عالی رتبه و 
مردم کشورمان و نيز مسلمانان و آزادی خواهان 
جهان و مجامع حقوقی و بين المللی مواجه شد. 
همين امر باعث شد که سرانجام با گذشت 11 
روز از بازداشت و زندانی شدن اين فعال رسانه ای 
پليس آمريکا مجبور شد ضمن اعتراف به اينکه 
هيچ گونــه اتهامی را متوجه مرضيه هاشــمی 

نمی بيند وی را از زندان آزاد کند. 
به هرحال اين حرکت آمريکا در راســتای 
دشمنی ديرينه استکبار جهانی با نظام جمهوری 
اسلامی ايران شــکل گرفت، دشمنی ای که به 
کرات طی اين 40 سال از انقلاب اسلامی عليه 
کشورمان آشکارا انجام شده به گونه ای که همه 

دنيا امروز به آن مهر تائيد می زنند. 
ترورهــای مقامات بلندپايه و مردم در اوائل 
انقلاب ، ايجاد درگيری و ناامنی در کردســتان، 
گنبد و.... تجهيز منافقين و آشوب و بلوا توسط 
آنان و ترور هزاران نفراز مردم کوچه و بازار، ايجاد 
جنگ تحميلی و حمايت و پشتيبانی از صدام ، 
بلوا و آشوب توســط بنی صدر، دخالت در امور 
سياسی و اجتماعی کشور و برپايی فتنه توسط 
منافقين و گروه هــای ضدانقلاب و نفوذی های 
داخل کشــور در تهران و شهرســتان ها ، ترور 
بهترين چهره های نخبه علمی و دانشــمندان 
هسته ای ايران و بالاخره نفوذ در امور فرهنگی 
و اجتماعــی ازجمله اين توطئه ها بود؛ اما همه 
آنهــا به لطف الهی و رهبری های داهيانه معمار 
کبير انقلاب حضرت امام خمينی)ره( و پيروی 

از فرمايشات مقام معظم رهبری حضرت آيت الله 
خامنه ای و همچنين هوشياری ملت هميشه در 
صحنه ايران اســلامی خنثی شد. اما استکبار 
جهانی به سرکردگی آمريکا همچنان به حرکات 
مذبوحانه و ددمنشــانه خــود عليه جمهوری 
اســلامی ايران ادامه می دهد و در اين مســير 
مفتضحانه بسيار درمانده شده است به گونه ای 
که حتی ازســرکوب کردن و به زندان انداختن 
شهروند خود بدون هيچ اتهامی ابايی ندارد و هر 
کسی را که می خواهد آزادانه زندگی کند مورد 

آزار و اذيت قرار می دهد.
آمريکا اين بار هم مرضيه هاشــمی را بدون 
اثبات اتهامی دستگير و روانه زندان کرد که در 
اين مورد هم شکســت خورد و مجبور به آزاد 
کردن وی شد. اين درحالی است که بنا به اعتراف 
مقامات و پليس فدرال آمريکا ، خانم هاشــمی 
مرتکب هيچ جرمی نشده و تنها به عنوان يک 

شاهد دستگير و زندانی شد. 
مرضيه هاشمی مجری شبکه پرس تی وی در 
حين بازداشت و زندانی شدن به بدترين وضعيت 
)برداشــتن حجاب و شکنجه ( با او برخورد شد. 
اين امر با توجه به اينکه مرضيه هاشــمی يک 
مسلمان شيعه است نه تنها توهين به مقدسات 
اسلامی است بلکه اين رفتار از سوی آمريکا يی ها 
که خود داعيه دفاع از حقوق بشــر در جهان را 

دارند برخلاف همه موازين و قانون حقوق بشری 
در مورد انسان هاست .

به هر حال دســتگيری و زندانی کردن يک 
بانوی مسلمان و فعال رسانه ای که فقط هدفش 
اين اســت که صدای مظلوميت مســلمانان و 

آزادی خواهان در يک رســانه منتشــر شــود، 
چه توجيهی جز دشــمنی با انقلاب اســلامی 
می تواند داشته باشد. اما آنچه که در پشت اين 
ماجرا نهفته اســت نشــان از وحشت آمريکا از 
رسانه های حقيقت جو مثل شبکه های بين المللی 
پرس تی وی، العالم، الکوثر و شبکه جهانی جام جم 
اســت که بنا را بر اين گذاشــته اند تا با پخش 
برنامه های روشنگرانه در دنيا، ملت های مسلمان 
و آزادی خواهان جهــان را درخصوص جنايات 

آمريکا در دنيا هوشيار کنند. 
بنابرايــن چنين حرکت هايی نشــانه ضعف 
و دريوزگی ســردمداران آمريکاســت که از يک 
بانوی مســلمان خبرنگار، وحشت داشته باشند. 
که البته اين خود نشانه تاثيرگذاری بسيار خوب 
برنامه های شبکه های تلويزيونی جمهوری اسلامی 
ايران در قلب های مســلمانان و مردم آزادی خواه 
جهان است. اين اتفاق همچنين نشان می دهد که 
رســانه های دروغ پرداز استکباری رو به افول قرار 
دارند و امروز مردمی که دنبال روشنگری هستند 
خواهان آشکار شدن چهره واقعی استکبار جهانی 
و آمريکا هستند و به همين منظور به شبکه های 
حقيقت جو و آزاده ای چون شبکه های تلويزيونی 
جمهوری اسلامی روی می آورند و مشتاق اند که 
اين شبکه ها را دنبال کنند. آمريکا هم از اين بابت 
بســيار خشمگين شده است و دست به اين نوع 

حرکات می زند. 
آری، زندانی شدن مجری شبکه پرس تی وی 
در آمريــکا نشــانه خوبی از تاثيــر برنامه های 
اين شــبکه جهانی در آن سوی مرزهاست که 
سردمداران آمريکا را به وحشت انداخته است.  
به هرحال پايداری ، مقاومت و صبر و تحمل 
مرضيه هاشــمی به عنوان يک بانوی مسلمان 
مبارز که خود يک آمريکايی الاصل است و برای 
اعتقاداتش همواره محکم و استوار ايستاده است 

ستودنی است. 
ملانی فرانکليــن که پــس از مهاجرت از 
آمريکا و تشــرف به دين اسلام و مذهب شيعه 
نام مرضيه هاشمی را برای خود برگزيده فردی 
است که به اعتقادات اسلامی اش پای بند است 
و برای حفظ آرمان های انقلاب اسلامی ، پيرو راه 
امام  خمينی )ره( و رهبر معظم انقلاب، حضرت 

آيت الله خامنه ای است. 
اين حرکت مذبوحانه آمريکايی ها نشان داد 
که نظام سلطه همچنان مثل سنوات قبل باز هم 
دچار يک  اشــتباه بزرگ در معادلات خود شده 
است و علی رغم شکست در همه توطئه های خود 
در اين 40 ســاله عليه ايران اسلامی همچنان 
درس عبرت نمی گيرد و اصرار به تداوم توطئه و 

دشمنی عليه نظام ما را دارد.
مجری پرس تــی وی پس از آزادی از زندان 
طی صحبــت کوتاهی از تلاش هــای مقامات 
و مــردم ايــران و همچنين مســلمانان جهان 
درخصوص آزادی و رهايی خود از زندان تشکر 

و قدردانی کرد. 
ملانی فرانکلين همچنين گفت که مسائل و 
مواردی برايش طی 11 روز حضورش در زندان 
آمريکا اتفاق افتاده و تجربه کرده است که بيانش 
در زمان حال برايش امکان پذير نيست و ماجرای 
ســخت زندان را در فرصت مناسبی برای همه 

بازگو خواهد کرد. 
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وحشت استکبار جهانی از حقیقت طلبی جمهوری اسلامی ایران 

»مرضیه هاشمی« نماد مقاومت رسانه ای 
در برابر آمریکا  شد 

رسول شمالی ورزنده

به بهانه اجرای نمایش »خنکای ختم خاطره«

غربت تفکر بسیجی در تئاتر امروز ایران
مهدي متولیان

آنچــه در پی می آیــد، تبریک متفاوت 
حبیب احمدزاده، نویســنده ، مستندساز و 
رزمنده جانباز دوران دفاع مقدس به ســید 
عالی  دبیر جدید شورای  عاملی،  سعیدرضا 
انقلاب فرهنگی است که با ذکر یک داستان 

واقعی همراه شده است. بخوانید:
به نام حق

سلام جناب استاد دکتر سيد سعيدرضا عاملی 
عزيز

اين برادر کوچکتان جســارت کرده و به جای 
تعارفات و تبريکات بی مصرف هميشگی در مجالس 
توديع و معارفه، اين داستان روستايی را برايتان باز 
تکرار می کنم. دنيا را چه ديديد، شــايد در همين 

بدو امر به کارتان بيايد.
و البته بر شما برادر بزرگوار و همگان مبرهن و 
واضح است که هر داستان نامی دارد که نام داستان 

روستايی ما نيز اين چنين است.
بخشنامه ای برای تحویل دم گراز بالغ

يکی بود يکی نبــود، روزی کدخدايی در يک 
کشور غريب ، همه روستاييان را به دور خود جمع 
کرد تا برايشان تازه ترين بخشنامه وزارت کشاورزی 
را قرائت کنــد، در اين متن آمده بود که: به علت 
حمله گرازها در بهار سال گذشته به مزارع، بسياری 
از محصولات کشــاورزی در کشور آسيب ديده و 
از بين رفته اســت و بدين علت مجمع مشاورين 
متخصص اين وزارتخانه، بدين نتيجه رسيده اند که 
بايد خود کشــاورزان عزيز در سراسر کشور همت 
کرده و هرکدام تعداد پنجاه دُم گراز بالغ، با شکار 
اين حيوان موذی به نماينده اين اداره تحويل دهند؛ 
تا رفع شرّ اين حيوان مزاحم از مزارع شود و البته 
در غير اين صورت متقابلا و قاطعانه اين وزارتخانه 
از هرگونه تحويل کود، سم و بذر به قيمت دولتی 
به کشــاورزان ســهل انگار و يا متمرد جلوگيری 

خواهد کرد.
بــا آخرين جمله کدخدا، صدای اعتراض همه 
کشــاورزان بلند شد، که ما در اين منطقه اصلا در 
تمامی عمرمان گــرازی نديده ايم تا به مزارعمان 

حمله کند.
خلاصه همان شــب در جلسه ای محرمانه در 
منــزل کدخدا ، او در جواب اعتــراض بزرگان ده 
چنيــن گفت که: وزارتخانه که کاملا مُصرّ اســت 
و پنجاه دم گــرازش را می طلبد و چاره ای غير از 
تحويل نيست. ولی خوشبختانه فروشنده دوره گرد 
برايم خبر آورده که در روســتايی در جنوب شرق 
کشــور، آنقدر گراز هســت که مردمــش از فرط 
بی نيازی دم گرازهايشــان را به ديگر روســتاهای 
اطراف می فروشند، خلاصه پول ها در همان جلسه 
جمع و گروه کوچکی از روستاييان به بهانه زيارت 
مخفيانه رهســپار جنوب کشور شده و پس از سه 
روز مسافرت که به روستای مورد نظر رسيدند، به 
چشم خود ديدند دقيقا در ميدان وسط روستا، روی 
ميزهای بزرگ چوبی، دســته دسته دم گراز برای 
فروش چيده شــده. باز هم خلاصه تر... روستاييان 
ما با پولی که داشــتند ، پنجاه دم گراز خريداری 
کرده و ســريعا از ميدان روستا بيرون زدند، ولی از 
آنجا که بار کج به مقصد نمی رسد، سر ظهر بود که 
در کنار راه به رودخانه ای رسيده و تصميم گرفتند 
تا نهاری خورده و چرتی بزنند که ناگاه ســگی را 
ديدند که بدون دم در حال پرســه زدن بود، و بعد 
ســگ دوم، و همينطور هر سگ ولگرد ديگری که 

رد می شــد به مانند قبلی ها دم نداشت. متعجب و 
از خواب پريده حرکت کردند که ناگهان به گله ای 
از گوســفندان و چوپان پيرش رسيدند که اتفاقا 
تمامی سگ های گله اش دم داشتند. ماجرا را از او 
پرسيدند. چوپان پير آهی کشيد و گفت که: بعد از 
رســيدن آن بخشنامه وزارت کشاورزی، مردم اين 
منطقه هم به درد شــما دچار شدند، فقط با ابتکار 
نمی دانم کدام خدانشناســی بود که شروع کردند 
تمام دم ســگ های ولگرد را کندن و بعد در روغن 
ســرخ کردن، تا به دم گراز شبيه تر شود، الان هم 
آنقدر کسب و کارشان رونق پيدا کرده که با کمبود 
سگ ولگرد دم دار ، ديگر سگ های اهلی مردم هم از 

دستشان در امان نيستند و حتی دو سه هفته پيش 
به سر وقت سگ های گله من هم آمدند تا در قبال 
پول راضی به کندن دمشــان شوم؛ که من به ياد 
درگيری فداکارانه ســگ هايم با گرگ و خرس در 
کــوه و بيابان و نجات من و گله از خطر، دلم برای 
اين حيوانات بينوا سوخت و قبول نکردم. به همين 
دليل است که امروز سگ های من دم دارند و بقيه 

سگ های اين منطقه نه...
خلاصه مسافران ما که به روستايشان رسيدند 
بدون فوت وقت و حتی اندکی استراحت، کل ماجرا 

را برای کدخدا تعريف کردند؛
بله و اينجا بود که چشمان کدخدای روستای 

ما برقی زد، بله برقی زد...
سخن کوتاه و چشم دشمنان کور و دور، ازهمان 
روز صحبت با کدخدا بود که ديگر کسی در منطقه 
آنان نيز، سگ دم داری نديد )البته دم سگ بالغ( و 
حتی درخواست انبوه کشاورزان روستاهای ديگر و 
نيز درآمد افسانه ای فروش دم سگ به جای دم گراز 
بالغ چنان شد که ديگر کشاورزان آن روستا نه فقط 
در آن سال، بلکه در طول سال های بعد نيز نياز به 
کشت و زرع بهاره، پاييزه و زمستانه )ببخشيد جا 
افتاد و حتی تابستانه( و التماس برای دريافت ذليلانه 

کود، سم و بذر دولتی پيدا نکردند.....
و امــا در پايــان، مانند هر قصــه ديگری، آن 
کارشناســان ديپلم ناقــص کشــاورزی ديروز و 
دانشگاهی شــده با مدارج فوق دکتری اقتصاد در 
رشته )پرورش دم گراز مرغوب صادراتی( به سبب 
راهنمايــی صدها پايان نامه و مقالات علمی بيرون 
رفته از شمار جهت چاپ لاتين در مجلات علمی 
جهانی کاملا مورد وثــوق وزارتخانه های مربوطه 
امروز و نيز آن روستاييان ساده دل ديروز و صاحبان 
دفاتر به اصطلاح نمايندگی فروش دم گراز مرغوب 
با تاييديه اصالت ايزو در شــهرهای بزرگ اروپايی 
امروز و آن مسئولان هميشه دلخوش به گزارشات 
آمارهــای صعــودی و رکوردشــکن دم گرازهای 
تحويلی و نيز در انتها، حتی آن ســگ های بی دم، 
بی تقصير....همه و همه به برکت آن بخشنامه نازنين ، 
تا آخرعمر همگی دست در دست هم در اين جهان 

با خوشحالی و همدلی زندگی کرده و می کنند.
جناب دبير محترم و عزيز ، قصه هميشــگی و 
يا آن بخشنامه )تحويل دم گراز بالغ( ما نيز به سر 

رسيد. انشاءالله در پست جديدتان موفق باشيد.
در پناه حق باشید 
برادر کوچک تر از کوچکتان
حبیب احمدزاده

بخشنامه ای برای تحویل دم گراز بالغ!
نامه ای برای عرض تبریک به دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی

ســی و هفتمين دوره جشــنواره فيلم فجر درحالی از 10 بهمن کار خود را آغاز 
می کند که اين جشــنواره امسال شــاهد يک رقابت منحصر به فرد است؛ از يک سو، 
آثاری با مضامين ملی، انقلابی و مردمی حضور دارند که گرچه از نظر تعداد، در اقليت 
هستند اما همچون دوره های گذشته، افتخار و اعتبار جشنواره خواهند بود. در طرف 
ديگر اما، آثاری صف آرايی کرده اند که اغلب، محصول جريان »پول های مشــکوک« 
هستند. نکته قابل تأمل اين است که آنچه سينمای سياه يا شبه روشنفکرانه شناخته 
می شود، اين بار با پشتيبانی جريان سرمايه داری آلوده، به تقابل با استقلال و آزادی 

و هويت اسلامی و ايرانی ما آمده است. 
در خبرها آمده بود که يک سرمايه دار بدون هيچ ارتباط و سابقه ای در زمينه سينما، 
خودش به تنهايی بودجه هشت فيلم حاضر در اين دوره از جشنواره فجر را تأمين کرده 
است. وجه مشترک اغلب فيلم هايی که با پول اين سرمايه دار ساخته شده اند، رويکرد 
شبه روشنفکرانه و »چرک نمايی« از جامعه و انسان ايرانی است. البته اين اتفاق تازگی 
ندارد؛ پيش از اين نيز اغلب فيلم های سياه و مبتذل و ضدملی، با چنين سرمايه هايی 
توليد شــده بودند. اما اين بار، شاهد آشکار شدن اتحاد پول های مشکوک با سينمای 
جريان غربگرا و جشنواره ای هستيم. اين ارتباط و اتحاد، قبلا فقط در حوزه رسانه ای 
ديده می شد؛ رسانه هايی که خود با پول های مشکوک و صاحبان سرمايه های آلوده و 
مفسدان اقتصادی اداره می شدند، همواره پشتيبان تبليغاتی آثار سفارتی و بيگانه گرا 
بودند. اين جريان البته اکران عمومی را نيز  اشغال کرده است؛ چرا که اغلب فيلم های 
سخيف و پوچی که به اشتباه به نام کمدی به نمايش در می آيند نيز توسط اين طيف 
سياسی-اقتصادی به سينما پمپاژ می شود. نکته مهم اين است که بسياری از اين آثار 
نيز اسامی شــهرهای آمريکايی را به عنوان نام خود برگزيده اند. به اين ترتيب شاهد 
يک پازل هســتيم که هدف اصلی اش، تخدير جامعه و ســرکوب هنر ملی و انقلابی 
اســت؛اين چنين است که امروز ميان اشــرافيت اقتصادی و رسانه ای با سينمای شبه 
روشنفکرانه جشنواره مدار و همچنين کمدی های نازل، يک مثلث ايجاد شده است.

متأســفانه، مديريت دولتی نيز حامی اين جريان زرســالار و فرهنگ ستيز است. 
به طوری که ابراهيم داروغه زاده، دبير محترم ســی و هفتمين جشــنواره فيلم فجر 
که اداره نظارت و ارزشــيابی سينمای حرفه ای را نيز برعهده دارد، هم به کمدی های 
سخيف مجوز می دهد، هم از آنها حمايت معنوی می کند؛ توئيت داروغه زاده، خطاب 
به پژمانفر نماينده مجلس که از کمدی های پوچ ســينما با عنوان فيلم مستهجن ياد 
کرده بود، را به ياد بياوريد که پرســيده بود، اسامی فيلم های مستهجن را ذکر کنيد! 
همين مدير، اخيرا در گفت وگوی ديگری به حمايت از آثار ســاخته شده با پول های 
مشکوک پرداخته و از اين جريان به عنوان مشارکت بخش خصوصی ياد کرده. البته 
جناب دارغه زاده به درستی گفته که »تشخيص سلامت مالی افراد وظيفه دستگاه های 
نظارتی و قضايی است« اما فارغ از سنجش سلامت مالی افراد، نمی توان چشم را روی 
جريان شناسی فرهنگی فعاليت سرمايه دارها بست. چرا اغلب سرمايه دارها و صاحبان 
پول های مشــکوک، روی پروژه هايی سرمايه گذاری می کنند که از قضا مطابق منافع 

سرمايه داری جهانی )استکبار( است؟ 
البته در ميان هجوم سينمای اشرافی به جشنواره فجر، فيلم های شريف هم حضور 
دارند و از اعتبار اين جشنواره دفاع خواهند کرد. فيلم هايی چون »23 نفر« با روايتی 
ملتهــب و موثر از دوران دفاع مقدس، »رد خون« با مضمون مقاومت مردم ايران در 
مقابل تروريســم و نفاق، »شبی که ماه کامل شد« فيلمی خوش ساخت و چشم نواز 
در ارتباط با گروهک ريگی و حماســه آفرينی نيروهای مدافع مردم در شرق کشور، 
»ديدن اين فيلم جرم اســت« و... که باز هم ثابت خواهند کرد اين ســينمای انقلاب 
و دفاع مقدس اســت که پرچمدار شرافت و هويت جشنواره فجر و تماميت سينمای 

ايران است.

پیش درآمدی بر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

یف  مبارزه ســـــــینمای شر
با سینمای اشــــــرافی
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